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چرا خطر همه‌گیریِ جهانی 
یک بیماری بیشتر شده است

گیلان امـروز-  گاهـی اوقـات تنهـا یـک عطسـه یـا 
سـرفه نـه تنهـا می‌توانـد زندگی فـرد را تغییر دهـد بلکه 
زندگـی همـه اطرافیـان را بـرای ماه‌هـا یـا حتـی سـال‌ها 
تحـت تاثیـر قـرار می‌دهـد و حتی بـه همه‌گیـری جهانی 

بیمـاری تبدیل شـود.
بـه گـزارش ایسـنا، دلایـل متفاوتـی وجـود دارد کـه بـر 
اسـاس آنهـا امـروزه بشـر بیـش از گذشـته در معـرض 
همه‌گیـر شـدن یـک نوع بیمـاری قـرار دارد. در بسـیاری 
از مـوارد افـراد نزدیـک بـه بیمار بیشـتر در معـرض خطر 
هسـتند اما همیشـه این خطر محـدود به نزدیـکان بیمار 

نمی‌شـود.
کارشناسـان سلامت عمومـی معتقدند اکنون بشـر بیش 
از تجربه‌هـای پیشـین خود از شـیوع گسـترده و همه‌گیر 
شـدن جهانـی بیماری‌هایی همچـون سـارس، آنفلوآنزای 
خوکـی، ابـولا و زیکا در معـرض خطر قـرار دارد. در مدت 
زمـان همه‌گیـری ابـولا در سـال‌های ۱۶-۲۰۱۴ بیـش از 
۲۸ هـزار نفـر آلـوده شـدند و بیـش از ۱۱ هزار تـن بر اثر 

آن جـان خـود را از دسـت دادند.
همچنیـن تـا دهم مارس سـال جـاری، ۸۴ کشـور جهان 
انتقـال ویـروس زیـکا را گـزارش کرده‌انـد. ایـن بیمـاری 
در دهـه ۱۹۴۰ کشـف شـد اما اولین شـیوع آن در سـال 
۲۰۰۷ در مجمـع الجزایـر میکرونـزی در اقیانوس آرام رخ 

داد.
در هـر زمانـی، ظهـور آلودگـی و عفونت غیر قابـل انتظار 
و بزرگـی آن بی‌سـابقه اسـت و جهـان را در برابـر خـود 
آسـیب پذیـر می‌سـازد. کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه 
مـورد بعدی شـیوع بیمـاری، بشـر را شـگفت زده خواهد 

کـرد و لازم اسـت در برابـر آن آمادگـی داشـته باشـیم.
»جیمی ویتورث« پروفسـور سلامت عمومـی بین المللی 
در دانشـکده بهداشـت و طب اسـتوایی لندن گفت: اکنون 
مـا در جهـان همچون یک کشـور ضعیـف از نظر وضعیت 
ایمنـی هسـتیم. همچنیـن وجـود سیسـتم‌های سلامت 
و اقتصادهـای ناپایـدار از ایـن امـر حکایـت دارد کـه از 

وضعیـت ایمن بسـیار دور هسـتیم.
بیماری‌هـای عفونـی بـه مرزهـا توجهـی ندارند. سـازمان 
جهانـی بهداشـت )WHO( هـر مـاه نسـبت بـه وقـوع 
صدهـا مـورد شـیوع محـدود بیماری‌هـا هشـدار می‌دهد 
کـه اطلاعـات آنهـا بـرای پیش‌بینـی احتمـال وقـوع یک 
مشـکل بزرگتـر مـورد بررسـی و اسـتفاده قـرار می‌گیرد.
بـه اعتقـاد کارشناسـان، بسـیاری از جنبه‌هـای زندگـی 
مـدرن، بشـر را در معـرض خطـر قـرار می‌دهـد امـا چـرا 
اکنـون خطـر همه‌گیرشـدن جهانـی یـک نـوع بیمـاری 
بیـش از گذشـته اسـت. در زیـر به مـواردی کـه روی این 

موضـوع تاثیرگذار هسـتند اشـاره شـده اسـت:
زندگـی  حقیقـت  شهرنشـینی:  و  جمعیـت  افزایـش 
شـهری این اسـت کـه افـراد در فضاهـای شـهری هنگام 
غذاخـوردن، کارکـردن و جابه‌جایـی بـه یکدیگـر نزدیکتر 
هسـتند. این شـرایط احتمال را برای گسـترش بیماری‌ها 

از طریـق هـوا، پشـه یـا آب آلـوده بیشـتر می‌کنـد.
ورود بـه محیط های جدید: با رشـد جمعیـت، میزان فضا 
و زمیـن مـورد نیـاز بـرای سـکونت افراد بیشـتر می‌شـود 
و جمعیـت بـه سـمت مناطقی پیـش می‌رود کـه پیش از 
ایـن غیرقابل سـکونت بوده اسـت. در ایـن فضاهای جدید 
افـراد در تمـاس بـا حیوانـات و آلودگی‌هـای بیشـتر قـرار 

می‌گیرند.
تغییـرات  دهـد  مـی  نشـان  اقلیمـی: شـواهد  تغییـرات 
اقلیمـی، مـوج گرمـا و وقـوع سـیلاب‌های متعـدد را بـه 
دنبـال دارد که شـرایط را برای شـیوع بیماری‌های ناشـی 
از آب آلـوده همچـون وبـا فراهـم مـی سـازد. سـازمان 
جهانـی بهداشـت بـرآورد کـرده اسـت بیـن سـال هـای 
۲۰۳۰ تـا ۲۰۵۰ تغییـرات اقلیمـی موجـب مـرگ ۲۵۰ 
هـزار نفـر دیگر در سـال بر اثر گرما، سـوء تغذیه و شـیوع 

مالاریـا می‌شـود. بیماری‌هایـی همچـون 
افزایـش سـفرهای جهانـی: بـه گفتـه محققان بـا افزایش 
تعـداد سـفرها افـراد آسـیب پذیرتر می‌شـوند. بررسـی‌ها 
ورود  تعـداد   ۲۰۱۵ سـال  در  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی 
و  میلیـارد  یـک  رکـورد  بـه  بین‌المللـی  توریسـت‌های 
۲۰۰ میلیـون مورد رسـیده کـه ۵۰ میلیون بیـش از رقم 
ثبـت شـده در سـال ۲۰۱۴ بـوده اسـت. افزایـش سـفرها 
بـه شـیوع بیشـتر عفونت‌هـا و آلودگی‌ها کمـک می‌کند.

درگیری‌هـای داخلـی: در صورتـی کـه کشـوری درگیـر 
ناآرامی‌هـای داخلی باشـد، توانایی برای کنترل مشـکلات 
فزاینـده و ناگهانـی همچـون شـیوع بیمـاری مـی توانـد 
مـردم آن کشـور را به زانو درآورد و شـرایط رشـد عفونت 
را فراهـم سـازد. شـیوع بیماری‌هـا مـی تواند کشـورها را 
کاملا فلـج کنـد. بـه طـور مثـال در پـی شـیوع بیماری 
ابولا در سـال ۲۰۱۴ سـه کشـور سـیرالئون، گینه و لیبریا 

در آسـتانه فروپاشـی قـرار گرفتند.
کمبـود پزشـک و پرسـتار در مناطـق شـیوع بیمـاری: 
علاوه بر ضعف سیسـتم سلامتی کشـورهایی که مستعد 
شـیوع بیمـاری هسـتند از تعـداد پزشـک و پرسـتار لازم 

بـرای درمـان بیمـاران برخوردار نیسـتند.
اطلاع رسـانی سـریع: در عصـر اطلاعات، سـطح جدیدی 
از ارتباطات سـطوح جدیدتری از ترس و فضای گسـترش 
آن را بـه وجـود مـی آورد. اگرچـه در دوره ای اکثریـت 
مـوارد شـیوع بیماری‌هـا بـه افـراد دور از کانـون اصلـی 
اطلاع رسـانی نمی‌شـد، امروزه مـردم از آگاهی بیشـتری 
برخوردارنـد و بـه اطلاعـات شـفاف و دقیـق تـری نیـاز 

دارند.
بـه گزارش شـبکه خبـری CNN، بـه گفته کارشناسـان 
شـکل‌دهی اطلاعـات و انتشـار آنهـا توسـط افـراد متعدد 
بـه وسـیله امکانـات و ابـزار امـروزی می‌توانـد رونـد پیام 
رسـانی و آنچـه کـه افـراد می‌خواننـد و بـاور می‌کننـد را 

تغییـر دهد.

سلامت

گیلان امروز- بعـد از دوبار زایمان، اندامم حسـابی به هم ریخته بـود و از حضور 
در جمـع فامیـل، دوسـتان و میهمانی‌هـا خجالت می‌کشـیدم. تا اینکـه در فضای 
مجـازی ازطریـق زنی ناشـناس، با فردی آشـنا شـدم که خـودش را جـراح زیبایی 
معرفـی کـرده بـود. بعد هـم عکس‌هایـم را برایش فرسـتادم. اما افسـوس که حالا 
بـه جـای رژیم لاغـری آبرویم بـه خطر افتاده اسـت.چراکه تـازه فهمیـده‌ام او یک 
شـیاد بـوده اسـت. بـه گزارش ایسـنا، مهـری پریشـان‌احوال بـود و به خاطـر وزن 
زیـاد، نفس‌نفـس زنـان خـود را بـه اتـاق مشـاوره رسـاند. انـگار از چیـزی هـراس 
داشـت. اطرافـش را بـه دقت نگاه کرد و وقتی مطمئن شـد کسـی در اتاق نیسـت 
اشـک‌ریزان گفـت: »پـدرم مخالـف درس خوانـدن دخترهایـش بـود. بـه همیـن 
دلیـل مـن را ماننـد خواهرهایـم در ۱۹ سـالگی شـوهر داد. همسـر و زندگـی‌ام را 
خیلـی دوسـت داشـتم. چنـد مـاه بعـد از ازدواج بـاردار شـدم و به فاصلـه کوتاهی 
خـدا دو فرزنـد بـه مـا داد. آنقـدر درگیـر زندگـی و بـزرگ کـردن بچه‌ها بـودم که 
خـودم را فرامـوش کـرده بـودم. وقتی بـه خودم آمدم متوجه شـدم ماننـد یک زن 
سـن و سـال‌دار چاق شـده‌ام. هیچ لباسـی بـه من نمی‌آمد و همیشـه بـرای اینکه 
بتوانـم هیـکل بدقـواره‌ام را بپوشـانم مجبـور بودم لباس گشـاد بپوشـم و حسـرت 
خوش‌اندامی را داشـته باشـم. اما هیچ کاری نمی‌توانسـتم انجام بدهم. چند سـالی 

بـه همیـن وضعیـت گذشـت. وقتـی بچه‌هـا بزرگ‌تـر شـدند، وقتـم آزادتـر 
شـد و بـه باشـگاه رفتـم. آنجـا با چندیـن نفر آشـنا شـدم و ارتباطم بـا آنها 
بیشـتر شـد. راسـتش همیشـه در رفـت و آمدهـا خجالت می‌کشـیدم چون 
نمی‌توانسـتم مثـل بقیـه اندامـی مناسـب داشـته باشـم و لباس‌هـای مورد 
علاقـه‌ام را بپوشـم و ایـن موضـوع هر روز اعتماد به نفسـم را کمتـر می‌کرد. 
نمی‌خواسـتم بیـش از ایـن از آنهـا کـم بیـاورم بـه همیـن دلیل شـوهرم را 
مجبـور کـردم گوشـی مـدل بـالا برایـم بخـرد تـا بتوانم مثـل دوسـتانم در 
گروه‌هـای تلگرامـی عضـو شـوم کـه‌ ای کاش هرگز ایـن کار را نکـرده بودم 

». ...
زن جـوان کـه سـعی می‌کرد جلـوی اشـک‌هایش را بگیرد کمـی مکث کرد 
و ادامـه داد: »همـه چیـز بعـد از خریدن گوشـی لعنتـی و ارتبـاط اینترنتی 
شـروع شـد. من بـه واسـطه دوسـتانم در گروه‌های زیـادی عضو شـدم و در 
یکـی از ایـن گروه‌هـا بـا زنـی به نام »شـهلا« آشـنا شـدم. اوایـل ارتباطمان 
در حـد رد و بـدل کـردن پیام‌هـای معمولـی بـود امـا کمـی بعـد طـوری با 
مـن ارتبـاط گرفت که ناخواسـته بـه او اعتماد کردم. برای آشـنایی بیشـتر، 
عکس‌هایش را برایم فرسـتاد و من هم چند عکس برایش فرسـتادم. شـهلا 

وقتـی عکس‌هایـم را دیـد طوری واکنش نشـان داد کـه همان یـک ذره اعتماد به 
نفسـم را هـم از دسـت دادم. او حسـابی به وزنـم گیر داده بود. خیلـی ناراحت بودم 
و احسـاس حقـارت می‌کـردم. سـر بحث باز شـده بـود و او راهکارهـای مختلفی را 
بـرای کاهـش وزنم مـی‌داد اما من همـه آن راه‌هـا را رفته بودم. وقتـی این موضوع 
را بـا او درمیـان گذاشـتم ناگهـان ادعا کرد پزشـکی را می‌شناسـد کـه توصیه‌های 
کاهـش وزن و تناسـب انـدام را اینترنتـی انجام می‌دهـد و اگر بخواهـم می‌تواند ما 
را بـا هـم آشـنا کنـد. من کـه فکر می‌کـردم می‌توانـم به همیـن راحتی از دسـت 
ایـن اضافه‌وزن لعنتی خلاص شـوم با شـور و شـوق بسـیار آدرس تلگـرام آن دکتر 

گرفتم.« را 
مهـری وقتی به این قسـمت داسـتانش رسـید سـری به تأسـف تـکان داد و گفت: 
»بـدون اینکه با کسـی مشـورت کنم آدرس تلگـرام آقای دکتر قلابـی را وارد کردم 
و بـا ورود بـه صفحه شـخصی او مشـکلم را گفتـم و با التماس و خواهش خواسـتم 
کمکـم کنـد. او هـم بلافاصلـه باارسـال پاسـخی قـول داد کـه بـا توصیه‌هایش در 
کمتریـن زمـان بـه وزن ایده آل می‌رسـم. پس از توافق برسـر قیمـت، به اصطلاح 
درمان‌ام شـروع شـد. آن دکتر قلابی پس از اینکه مشـخصات ظاهری‌ام را پرسـید 
از مـن خواسـت از قسـمت‌های مختلـف بدنـم عکـس بگیـرم و برایش بفرسـتم تا 

بتوانـد توصیه‌هـای دقیـق تـری ارائـه کند. من هـم بدون فکـر همـان کار را کردم 
و عکس‌هـا را فرسـتادم. وقتـی عکس‌هـا ارسـال شـد پیامـی برایـم آمد کـه هنوز 
تـن و بدنـم از یـادآوری محتوایـش می‌لـرزد. تازه آنجـا بود که فهمیـدم در دام چه 
شـیادانی افتـاده‌ام. آن آقـای مثلا دکتـر، عکس‌ها را به همـراه پیامی بـرای خودم 
فرسـتاد و نوشـت اگـر ۱۵ میلیـون تومان به حسـابش واریـز نکنم عکس‌هـا را در 
شـبکه‌های اجتماعـی منتشـر می‌کنـد و... . نمی‌دانسـتم بایـد چـه کار کنـم. اگـر 
عکس‌هـا منتشـر می‌شـد آبـروی خـودم و خانـواده‌ام بـر بـاد می‌رفـت. بـه همین 
دلیـل بلافاصله به طلافروشـی رفتم و بازهم بدون مشـورت مقـداری از طلاهایم را 
فروختـم و پـول را به حسـاب آن شـیاد واریز کـردم. فکر می‌کردم همـه چیز تمام 
شـده و او دیگـر مزاحـم زندگـی‌ام نمی‌شـود امـا سـه هفتـه بعـد از آن روز لعنتی، 
پیـام تهدیدآمیـز دیگـری از دکتـر قلابـی دریافـت کـردم کـه ۱۵ میلیـون تومان 
دیگرخواسـته بود.حـالا درمانـده شـده‌ام و نمی‌دانـم چـه کنـم. حتی می‌ترسـم به 
همسـرم در ایـن بـاره چیـزی بگویم. من سـال‌ها با آبـرو زندگی کـرده‌ام. خواهش 
می‌کنـم کمکـم کنید«. مشـاوران مرکـز پلیس اصفهان پـس از شـنیدن اظهارات 
ایـن زن، او را بـرای شناسـایی کلاهبـردار تلگرامـی بـه پلیس فتا معرفـی کردند و 
همزمـان کارشناسـان بـا ارائه برنامه خاص رفتـاری برای بالا بـردن اعتماد به نفس 
ایـن زن اقداماتـی را انجـام دادند. کارشـناس مرکز مشـاوره در این‌بـاره گفت: 
»بـا توجـه بـه اینکـه این زن در سـن پاییـن ازدواج کـرده همیشـه در محیط 
خانـه بـوده و بـا توجه به تربیت فرزنـدان امکان ارتبـاط اجتماعی و تحصیلات 
را نداشـته در نتیجـه باعـث شـده آگاهی‌هـای او در محیـط بیـرون و تجزیه و 
تحلیـل اجتماعی‌اش کاهـش یابد. این زن برای وارد شـدن به جامعه و زندگی 
متفـاوت بـا گذشـته دوسـتان مناسـبی را انتخاب نکـرده که همیـن امر باعث 
بزه‌دیدگی او شـده اسـت. از طرفی او توانایی‌های خود را باور نداشـته و اضافه 
وزنـش باعـث حقارتش شـده اسـت. همین موضـوع هـم او را در دام شـیادان 

انداختـه و طعمه اخـاذی آنها کرده اسـت.«
این کارشـناس مشـاوره و مسـائل خانـواده ادامـه داد: »همان طور کـه در این 
پرونـده مشـاهده شـد ایـن زن بـه دلیـل نداشـتن آگاهـی و آمـوزش صحیح 
دربـاره فضـای مجـازی، در گروه‌هـای نامناسـب عضو و قربانی شـده اسـت. او 
بـرای اینکـه بتوانـد کمبودهـای زندگـی‌اش را جبران کنـد به راحتی بـه افراد 
ناشـناس اعتمـاد کـرده و در دام آنهـا افتـاده اسـت. امیدواریـم داسـتان ایـن 
شـخص عبرتـی بـرای دیگـران بـوده و با هشـیاری بیشـتر شـهروندان، زمینه 

سوءاسـتفاده ایـن گونه کلاهبـرداران مجـازی از بیـن برود«.

وقتی لاغرشدن به قیمت آبرو تمام می‌شود 

گیلان امروز- یک زن جنایتکار ، زنی را در ایرانشهر به قتل رساند و جسد مثله 
شده این زن را به عنوان گوشت شتر برای خانواده خود در شیراز فرستاد. 

به گزارش خبرآنلاین در اسفند سال گذشته، هرمز شوهر زن جوان طبق معمول 
از محل کارش راهی خانه شد. چندین بار زنگ در خانه را زد اما کسی جوابی 
نداد.همین مسأله باعث نگرانی‌اش شد و فوراً با کلیدی که داشت در را باز کرد 
و وارد خانه شد، اما اثری ازهمسرش سپیده نبود و نگرانی اش بیشتر شد. امکان 
نداشت همسرش بدون اطلاع او خانه را ترک کند و حالا مطمئن شده بود که 
برای همسرش اتفاقی رخ داده است. تنها کاری که می توانست انجام دهد اعلام 

این موضوع به پلیس بود تا از مأموران کمک بخواهد.

سرنخی از جنایت
جنایی  جرایم  با  مبارزه  کارآگاهان  تحقیقات  ساله،   22 زن  این  ناپدیدشدن  با 
پلیس آگاهی شهرستان ایرانشهر آغاز شد و در نخستین اقدام کارآگاهان به سراغ 

بیمارستانها و کلانتریها رفتند اما هیچ رد و نشانی از زن جوان به دست نیامد.
ادامه داشت، کارآگاهان پلیس در  برای پیداشدن سپیده  در حالی که بررسیها 
ارتباط  با یکی از همسایه‌ها به نام شهلا  تحقیقات میدانی دریافتند که سپیده 
نزدیکی داشته و تنها با او رفت و آمد می‌کرده است. با این احتمال که شهلا از زن 

جوان خبر دارد به سراغ او رفتند اما زن همسایه در خانه‌اش نبود.
کارآگاهان پلیس در پرس و جو از همسایه‌ها متوجه شدند که شهلا به‌طور ناگهانی 
تصمیم گرفته به زادگاهش شیراز برگردد و خانه‌اش را برای خرید وسایل سفر 

ترک کرده است.
مسافرت ناگهانی زن جوان درست همزمان با ناپدیدشدن سپیده، ظن پلیس را 

برانگیخت و مأموران پی بردند او در این ماجرا نقش دارد و مسافرت نیز بهانه ای 
برای فرار بوده است. بدین ترتیب مأموران در کمین شهلا نشسته و زمانی که این 

زن به خانه برگشت، او را بازداشت کردند و براي بازجویی به اداره آگاهی بردند.

جسدی داخل سطل
در تحقیقات اولیه از شهلا، کارآگاهان متوجه اظهارات ضد و نقیض او شدند که 
همین امر احتمال دست داشتن این زن جوان در ناپدید شدن سپیده را پررنگ 
کرد. با این احتمال، کارآگاهان با بازپرس ویژه قتل شهرستان ایرانشهر هماهنگ 

کرده و وارد خانه او شدند.
در بازرسی از خانه این زن جسد مثله شده سپیده داخل سطلی پیدا شد و بار دیگر 
تحقیق از شهلا صورت گرفت.شهلا که ابتدا منکر جنایت بود زمانی که با مدارک 

پلیسی روبه رو شد به ناچار به قتل سپیده با همدستی زن و مردی اعتراف کرد.
او در رابطه با این جنایت گفت: از مدتها قبل سپیده را می‌شناختم و از وضع مالی 
خوبی که داشت باخبر بودم . وضع مالی من به شدت بد بود. هر بار که طلاهای 
سپیده را می‌دیدم وسوسه می‌شدم با سرقت آنها به فقر خودم پایان بدهم. به 
همین دلیل تصمیم گرفتم با نقشه ای حرفه ای طلاهای سپیده را بدزدم. اما برای 
انجام این نقشه نیاز به کسی داشتم تا کمکم کند به همین دلیل موضوع را به 
یکی از دوستانم به نام لیلا گفتم. لیلا از پیشنهادم استقبال کرد و از برادرشوهرش 

خواست در اجرای این نقشه مرا همراهی کند.
او ادامه داد: روز حادثه سپیده را به خانه ام دعوت کردم. لحظاتی از حضور او در 
خانه گذشته بود که به بهانه خرید از منزل خارج شدم و سپیده را تنها گذاشتم. 
طبق نقشه قرار بود لیلا و برادرشوهرش به عنوان سارق وارد خانه شوند و بعد از 

سرقت مقداری از لوازم خانه، طلاهای سپیده را با تهدید از او بدزدند. لحظاتی 
بعد از خروج من از خانه، لیلا و برادرشوهرش وارد شدند و من منتظر بودم که 
آنها خبر انجام سرقت را به من بدهند تا وارد خانه‌ام شوم که زنگ زدند و گفتند 
اتفاق بدی افتاده است، فوراً خودم را به خانه رساندم. وقتی هراسان وارد منزل 
شدم جسد سپیده را دیدم که در پذیرایی افتاده بود. آنها به من گفتند زمانی که 
قصد سرقت طلاها را داشتند با سپیده درگیر شدند که ناگهان او تعادلش را از 
دست داده، سرش به دیوار خورده و همین حادثه باعث مرگش شده است. سپیده 
مرده بود و ما باید جسد او را از خانه خارج می‌کردیم تا کسی از راز این قتل باخبر 
نشود. برای آنکه حمل جسد راحتتر شود آن را تکه تکه کردیم. بعد از این کار، لیلا 
و برادرشوهرش خانه ام را ترک کردند و قرار بود با تاریکی هوا برگردند و جسد را 

بیرون ببریم که دستگیر شدم.
و  بلافاصله دستگیر شده  نیز  برادرشوهرش  و  لیلا  اعترافات زن جوان،  پی  در 
جوان  زن  هولناک  جنایت  این  عاملان  از  تحقیقات  با  کردند.  اعتراف  قتل  به 
مدعی شد بعد از اینکه جسد را مثله کرده آن را داخل کیسه فریزر گذاشته و 
با  اتوبوس برای برادرش در شیراز ارسال کرده است.  با  به عنوان گوشت شتر 
توجه به ادعاهای این زن نیابت قضایی برای بررسی موضوع به دادسرای جنایی 

شیراز داده شد. 
با توجه به حساسیت موضوع ماموران به منزل برادر این زن در شیراز رفته و در 
حالی مقادیری از گوشت زن جوان را در فریزر پیدا کردند که اعضای این خانواده 
مدعی شدند از موضوع اطلاعی نداشته و حتی چندین بار از این گوشت خورده اند. 
با توجه به اظهارات اين مرد، دستور بازداشت وی صادر و گوشت های باقی مانده 

به پزشکی قانونی ارسال شد.

زنی پس از جنایت هولناک
جسد قربانی را خوراک خانواده‌اش کرد 

گیلان امـروز-  کیفرخواسـت پرونـده مـردی که با 
همدسـتی همسـر و پسـرخاله اش مـرد دیگـری را بـه 
قتـل رسـانده و جسـد را در صنـدوق عقب خـودرواش 
گذاشـته و بـا 40 لیتر بنزین آتش زده بود، صادر شـد. 
بـه گـزارش خبرآنلایـن شـامگاه چهارشـنبه 13 بهمن 
مـاه ،خانـواده مـرد جوانـي بـه پليـس آگاهـي رفتند و 
از ناپديدشـدن او خبـر دادنـد. ايـن مـرد صبـح آن روز 
سـوار بـر خـودرواش از خانه بيـرون رفتـه و ديگر هيچ 

كـس وي را نديـده بود. 
بـا ايـن حـال تلاشـها بـراي يافتـن وي ادامـه يافت تا 
اينكـه چنـد سـاعت بعـد كارآگاهـان از طريـق آخرين 
بـه  توانسـتند  مفقودشـده  مـرد  تلفنـي  مكالمـات 

نخسـتين سـرنخ دسـت يابنـد.
مامـوران جسـد سـوخته ایـن مـرد را در اطـراف بیضـا 
شناسـایی کـرده و به پزشـکی قانونی منتقـل کردند. با 
کشـف ایـن جسـد سـوخته خانـواده وی بـا مراجعه به 
پزشـکی قانونـی نامبرده را شناسـایی کردنـد. به دنبال 
ایـن موضـوع پرونـده ای تشـکیل و تحقیقـات در ایـن 

رابطـه آغاز شـد.
شـواهد بـه دسـت آمـده حاكـي از آن بـود كـه مـرد 
منـزل  بـه  جسـد  کشـف  از  قبـل  سـاعتی  گمشـده 
مـردی رفته اسـت. در چنين شـرايطي ايـن مرد تحت 
نظـر گرفتـه شـد و درحاليك‌ـه نزدیـک بـه دو روز از 
ناپديدشـدن مـرد جـوان مي گذشـت، این مـرد همراه 

بـا همسـر و پسـرخاله‌اش بازداشـت شـد.
آنهـا در همـان تحقيقـات مقدماتي اعتـراف كردند كه 

مرد جوان را به قتل رسـانده و جسـدش را در صندوق 
عقـب خـودرو قـرار داده و در بیابـان های اطـراف بیضا 

انداختـه و بـا 40 لیتر بنزین سـوزانده اند.
بـا آغـاز بازجويي هـا از 2متهم، معلوم شـد آنها نقشـه 
ايـن جنايـت را از مدتـي قبـل طراحـي كـرده بودنـد. 
مـرد جـوان گفـت: مدتـی بـود کـه بـه رفتارهـای این 
مـرد مشـکوک شـده و رفتارهایـش را زیر نظر داشـتم. 
پـس از مدتـی متوجه شـدم کـه حدس و گمـان هایم 
صحـت دارد از ایـن رو تصمیـم گرفتم هرطور شـده او 

را گوشـمالی دهم.
وی ادامـه داد: ایـن موضـوع را بـا پسـرخاله ام در میان 
گذاشـتم قصـد نداشـتم مرد جـوان را به قتل برسـانم. 
مـي خواسـتم فقـط او را تنبيـه كنـم روز حادثـه بـا 
قربانـی تمـاس گرفتـه و خواسـتیم کـه بـه منـزل مـا 
بیایـد. وقتـی آمـد بـا قصد و نیـت قبلی با قمـه او را به 
قتل رسـانده و سـپس دسـت و پایش را بسـته و داخل 
صنـدوق عقـب خودرو گذاشـته و به اطراف شـهر بیضا 
بردیـم و بـا 40 لیتـر بنزینی که خریـداری کرده بودیم 
جسـد را آتـش زدیم.پـس از آن هـر سـه نفرمـان بـه 

خانه برگشـتیم.
در ادامـه ، متهمـان جزئیـات ایـن جنایـت را فـاش و 

صحنـه جنایـت را بازسـازی کردنـد. 
بـه دنبـال اعترافـات هـر سـه متهـم بـرای آنهـا قـرار 
بازداشـت موقـت صـادر شـد.بدین ترتیب پرونـده آنها 
بـه اتهـام قتل و همدسـتی در ارتکاب جنایـت با صدور 

کیفرخواسـت به دادگاه ارسـال شـد.

هویت  شناسایی  برای  تلاش  در  هند  پلیس  امروز-  گیلان   
دختربچه‌ای است که گفته می‌شود در جنگل با میمون‌ها زندگی 

می‌کرده است.
به گزارش ایسنا، این دختربچه که بین ۱۰ تا ۱۲ سال سن دارد 
بنابر گزارش‌های دریافتی زمانی که در اوایل سال جاری میلادی 
)ژانویه ۲۰۱۷( در جنگل پیدا شد قادر به حرف زدن و حتی راه 

رفتن روی پاها شبیه به انسان‌های عادی نبود.
به  مربوط  گزارش‌های  بازبینی  حال  در  هند  پلیس  اکنون  هم 
کودکان گم شده است تا بلکه بتواند هویت این دختربچه را که 

در جنگل با گروهی از میمون‌ها زندگی می‌کرده شناسایی کند.
به گزارش گاردین، این دختربچه سپس به بیمارستانی در یکی از 

شهرهای ایالت "اوتار پرادش" در شمال هند منتقل شد.

وقتی  که  می‌گوید  دولتی  بیمارستان  این  مسئولان  از  یکی 
دختربچه را به بیمارستان منتقل کرده بودند او روی دست‌ها و 
پاهایش راه می‌رفته و قادر به غذا خوردن با دست نبوده اما پس 
از درمان در این چند ماه می‌تواند روی پاهایش به طور عادی و 

شبیه به انسان راه برود و با دست‌هایش غذا بخورد.
این مسئول بیمارستان می‌گوید: او هنوز نمی‌تواند حرف بزند اما 

معنی حرف‌های ما را متوجه می‌شود و حتی می‌خندد.
به گفته پلیس هند، تعدادی هیزم شکن این دختربچه را در حالی 
که به همراه میمون‌ها در گشت و گذار بوده پیدا کردند و موضوع 

را به پلیس اطلاع دادند.
این کودک در یک مرکز نگهداری نوجوانان تحت مراقبت خواهد 

بود تا هویت وی شناسایی شده و شاید والدین او نیز پیدا شوند.

پلیس هند در جستجوی هویت 
دختربچه‌ای که در جنگل پیدا شد

تبانی اعضای یک خانواده 
برای جنایت هولناک 


